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 چكيده
كه مقالههدف از اين: هدف مفهوم پارادايم در فلسفة علـم تومـاس كـوهن، آيابررسي اين امر است

و اطلاع .رساني هست يا خير داراي مصداق يا مصاديقي در حوزة كتابداري
ويـژه مفهـوم پـارادايم در آن،و بـه» هـاي علمـي ساختار انقلاب«پس از بررسي اجمالي كتاب:روش

و اطـلاع پردازي نظريه و رسـاني مـورد بررسـي انتقـادي قـرار مـي هـاي مربوطـه در حـوزة كتابـداري گيرنـد
.شود پيشنهادهايي مبني بر لزوم نگرش پارادايمي در اين حوزه ارائه مي

و اتفـاق كوهن پار:ها يافته پـس معنـي. دانـد نظـر در يـك جامعـة علمـي مـيِ ادايم را محور اساسي اجمـاع
هـاي فكـري نحلـه«ويـژه حضـوربه.و نظاير آنها خلط كرد» فهم پيش«،»نظريه«،»رهيافت«،»نحله«پارادايم را نبايد با 

ز» هاي مختلف وجود پارادايم«در يك حوزة علمي را نبايد به معني» متعارض يـرا كـوهن وضـعيت رقابـت دانست،
مي هاي متعارض را وضعيت ماقبل بين نحله هـايي كـه پردازي نظريهبسياري از با توجه به اين مطلب،. داند پارادايمي

و اطلاع و حوش مفهوم پارادايم در حوزة كتابداري انـد، از معنـي مـورد نظـر كـوهن دور رسـاني انجـام شـده حول
د. اند افتاده مي اين رشته درگرفته» نامگذاري«ربارة همچنين، مباحثي كه  برند كـه بـه خصـلت اند، از اين ضعف رنج
و فقدان آن در كتابداريو اطلاع اجماع بيِ آفرين پارادايم . اند توجه بوده رساني

و هـاينبنيـا مربـوط بـه تـأملات كمك بـه مقالهارزش اين:ارزش/اصالت نظـري علـم كتابـداري
مرساني اطلاع . فهوم پارادايم با توجه به مسائل اين رشته استو تدقيق در

.علم بهنجار، علم انقلابيپارادايم،ة علم، توماس كوهن، فلسف:ها كليدواژه
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Abstract 
Purpose: The present work aimed to find out if the concept of paradigm in 

Tomas Kuhn’s Philosophy has any equivalents in the area of Library and 
Information Science (LIS). 

Methodology: After a comprehensive study of the book “The Structure of 
Scientific Revolutions”, especially the concept of paradigm in it, the LIS related 
theories are critically investigated and recommendations on the necessity of having a 
paradigmatic attitude towards this area are offered. 

Findings: Kuhn considers paradigm as the main axis of consensus in a 
scientific society. Then one could not mix the meaning of paradigm with such words 
of “school”, “approach”, “theory”, “pre-understanding”, and alike. The presence of 
“conflicting intellectual schools” in a scientific area could not be taken as equal to 
“the existence of different paradigm”, because by the Kuhn, the conflicting 
paradigms belong to the pre-paradigmatic situation. Accordingly, many of the 
theories given about the concept of paradigm in the area of LIS have gone far away 
from what Kuhn meant of it. Also, the debates on the meaning of LIS suffer from 
this fact that they have overlooked the consensus making feature of paradigm and 
lacking of it in LIS. 

Originality/Value: The value of this research is in helping to deepening in the 
fundamentals of LIS and especially the concept of paradigm with the regard to the 
LIS related problems. 

Keywords: Philosophy of Science, Tomas Kuhn, paradigm, Norm science, 
Revolutionary science. 
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 مقدمه

 هايي است كه در دهة گذشته رشد چشمگيري در كشـور مـا داشـته فلسفة علم يكي از رشته

و مقالاتي كـه در ايـن حـوزه بـه زبـان فارسـي نشـر و اين امر از ازدياد چند سال اخيرِ كتب ِ است

و گنجانـدن واحـدهايي از و نيز تأسيس رشتة فلسـفة علـم در برخـي مراكـز آمـوزش عـالي  يافته،

م  اين توجـه منحصـر بـه علـوم. ها، پيداست قاطع تحصيلات تكميلي بسياري از رشته فلسفة علم در

و در عرصة علوم اجتماعي نيز اقبال به مباحث فلسفة علم رو به فزونـي داشـته اسـت . طبيعي نيست

و اطلاع  رساني ايران، توجـه چنـداني بـه ايـن رشـته نشـده با اين وجود، در جامعة علمي كتابداري

و فلسـفة علـم بـه شـناختي بـه در چند سال اخير، مباحـث معرفـتكه است، حال آن  طـور طـور عـام

 عنوان مثـال بنگريـدبه( واقع شده است اين رشته در خارج از كشور خاص مورد توجه متخصصان

). 4،2005؛ يورلاند 3،2004؛ هرولد 2،2002؛ فاليس 1،2001 باد: به

و تطـورات مختلـف بـه خـود ديـده هاي فراوان فلسفة علم، گرچه در طول تاريخ دگرگوني

و نحله ) 2005(5 هـوئن- عقيـدة هـوينينگن اند، امـا بـه هاي متعددي در قلمرو آن ظهور كرده است

و آن، ورود تـاريخ بـه ترين دگرگـوني يكي از بزرگ 1960 در اوايل دهة  هـا در آن حـادث شـد

ل. ساحت فلسفة علم بود ًو عمـدتا6ً انگـاري منطقـي تا آن زمان، فلسـفة علـم تحـت سـيطرة تحصـ

 امـا در سـال. دسـت دهـد بـه8 كوشيد معيارهايي براي شناخت علم معتبـر بود؛ يعني مي7 هنجارگرا

 منتشـر كـرد كـه راه را بـراي» 10 هـاي علمـي ساختار انقلاب« كتابي با عنوان9 توماس كوهن2 196

 اگر امروزه فلسفة علم در رهيافـت هنجـاري منحصـر. رواج نگرش تاريخي به فلسفة علم باز كرد

و بــه جانــب رهيافــت توصــيفي و جامعــه 11 نمانــده و نقــش تــاريخ علــم و گراييــده  شناســي علــم

ً، اين امـر عمـدتاً) 1388 سروش،( تر شده است مندان در كنار فلسفة علم پررنگ شناسي دانش روان

 بـراي» هـاي علمـي سـاختار انقـلاب« تـرين چـالش كتـاب عمـده. مديون كار توماس كوهن است

 انگـاري منطقـي، ايـن بـود كـه تصـويري كـه آنهـا از علـم داشـتند را بـر هـم زد؛ اصحاب تحصل

و عقلانيت تحولات علمي بودً تصويري كه عمدتاً مبتني بر پيشرف ت در قالب انباشت خطي .

و فيلسـوف علـم در قـرن) 2006( 12 ريچارد گراندي  توماس كوهن را اثرگـذارترين مـورخ

1 Budd 2. Fallis  3. Herold 
4.Hjørland  5. Hoyningen.Huene  6. logical positivism 
7. normatively-oriented  8. good science  9. Thomas S. Kuhn 
10.The Structure of Scientific Revolutions  11. Descriptive 
12. Richard Grandy 
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اكُاشا. بيستم خوانده است  را پرنفـوذترين» هـاي علمـي سـاختار انقـلاب« نيز كتاب) 1387(1ُ سمير

و اشـاره مـي دانـ سـال اخيـر مـي50 اثر در حوزة فلسفة علم، طي  كنـد كـه ايـن كتـاب از طـرفد

ــاردين، در فهرســت ــة گ ــه اســت 100 روزنام ــرار گرفت ــتم ق ــرن بيس ــوذ ق ــاب پرنف از. كت ــي  يك

و حـوزه واسـطة اثرگـذاري شـديد آراء كـوهن رواج گسـترده اصطلاحاتي كـه بـه  هـاي اي يافـت

و حتي بـه عرصـة و اجتماعي را درنورديد،  هـا نيـز راه رسـانه گوناگون علمي، اعم از علوم طبيعي

و مــي. اســت»2 پــارادايم« يافــت، اصــطلاح ــاني اســت را ايــن اصــطلاح داراي منشــأ يون  تــوان آن

به صورت تحت به  امـا از آنجـا كـه هـيچ. ترجمـه كـرد» سرمشق«و» مثال«،» نمونه«،» الگو« اللفظي

مـ يك از اين معادل ن ايـن ها رسانندة معني مصـطلح آن در نـزد تومـاس كـوهن نيسـتند، تـرجيح

. است كه آن را در همان تلفظ انگليسي به كار ببرم

و اطلاع مي از منظر كسي كه در حوزة كتابداري مي رساني فعاليت را كند،  توان اين پرسـش

آن«: پيش كشيد كه  گونه كه كوهن آن را مطرح ساخته، در حـوزة كتابـداري آيا مفهوم پارادايم،

 تــوان بــراي ايــن مفهــوم در رشــتة آيــا مــي«و»ه؟ اســت يــا نــ3 رســاني داراي موضــوعيتو اطــلاع

و اطلاع  مقالـة حاضـر درصـدد پاسـخگويي بـه.» رساني مصداق يا مصاديقي يافت يا نه؟ كتابداري

. هاست اين پرسش

 طرحي از فلسفة علم توماس كوهن
ــم امريكــايي اســت فيزيــك) 1996- 1922( تومــاس كــوهن ــورخ عل و م او. دان، فيلســوف

ــري فيزيــك خــود را و در دانشــگاه دكت ــت كــرد ــاروارد درياف و از دانشــگاه ه ــتون ــاي پرينس  ه

و مكانيـك كوانتـومي. تي به تدريس پرداخت.آي. ام  او تحقيقات مهمي دربارة انقلاب كپرنيكـي

 اسـت كـه در آن،» هـاي علمـي سـاختار انقـلاب« اما عمدة شهرت او مرهون كتاب. به عمل آورد

تح ها را به نقش پارادايم توجه ). 1377 لازي،( ولات تاريخي علوم جلب كرد ها در

مي» هاي علمي ساختار انقلاب« كوهن در ديباچة كتاب : كند به سابقة آشنائيش با تاريخ علم اشاره

و سـپس بـه ...«  تـدريج من از فيزيك به تاريخ علم كشانده شدم،

و ملاحظات بيشـتر فلسـفي  از مسائل سرراست تاريخي به گذشته

» به سوي تاريخ راهنمـايي كـرده بـود روي آوردم كه از ابتدا مرا

ص 1387 كوهن،( ،72.(

1. Samir Okasha                   2. paradigm                    3. relevance 
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ميرسـون1 در ادامه، او به اثرپذيريش از كارهـاي الكسـاندر كـويره و3، هلـن متسـگر2، اميـل

 اهميتـي كـه وي بـراي ايـن محققـان قائـل اسـت ايـن اسـت كـه آنهـا. كنـد اشاره مي4 ليز ماير آنه

 اي كـه قـوانين تـر از ديگـر پژوهشـگران متـأخر نشـان داده بودنـد كـه در دوره صورتي روشـنبه«

 كـوهن،(» انديشة علمي با قواعد جاري امروز متفاوت بودند، تفكر علمي چه معنايي داشـته اسـت

ص 1387 به).73، ، آراء ژان» زنجيـر بـزرگ هسـتي« در كتـاب5 آشنائي با آراء لاوجـوي كوهن

 شــود، آثــار هــاي متفــاوتي كــه كــودك در حــال رشــد بــا آنهــا روبــرو مــي دربــارة جهــان6 پيــاژه

به روان  بينـي، نظـر دربـاب تـأثير زبـان در جهـان8، آراء ورف7 ويژه نحلة گشـتالت شناسان ادراك

و- درباب تمايز تحليلي9 كواين تك تركيبي ً نگاري تقريبـاً ناشـناختة لودويـگ از همه كارسازتر

و تكوين يك واقعيت علمي« با عنوان 10 فلك در). 1387 كـوهن،( كنـد نيز اشـاره مـي» 11 پيدايش

را اشـاره مـي 12 نهايت، او به نظر يكي از همكارانش بـه نـام فرانسـيس ايكـس سـاتون  كنـد كـه او

مي« متوجه كرد كه  شناسي جامعة علمـي مـورد در چارچوب جامعه]را[ها بايست اين انديشه شايد

ص 1387 كوهن،(» بحث قرار داد ،75.(

و جريان آنچه گذشت، شمه در اي از افراد، آثار  هاي مؤثر بر تكوين آراء كـوهن اسـت كـه

 هـاي سـاختار انقـلاب« تـوان كتـاب لـذا مـي. ظهور يافتـه اسـت» هاي علمي ساختار انقلاب« كتاب

ــم، جوشــي دانســت كــه معجــوني قــوام رهــم را ديــگد» علمــي ــاريخ عل  يافتــه از فلســفة علــم، ت

و روان جامعه مي شناسي جامعة علمي به شناسي دانشمندان را فراهم  نحـو التقـاطي، بلكـه كند كه نه

و سازگار با يكديگر، در راستاي تبيين نحوة رشد شناخت علمي به  كـار گرفتـه در پيوندي منسجم

به. اند شده ص 1387( اين معني، كوهن در اشاره : گويدمي)78،

ــم كــه در اينجــا تكــوين مــي« ــدگاهي از عل ــانگر آن دي ــد، بي  ياب

 توانمنــدي ثمــربخش شــماري از انــواع نــوين پــژوهش، از جملــه

و پژوهش جامعه .» شناسانه است پژوهش تاريخي

» هـاي علمـي سـاختار انقـلاب« درك نحوة رشد علم، مسألة اصلي كوهن در سرتاسر كتـاب

 اسـت 13اي كننـده در اين ميان، يكي از محورهاي مورد توجه توماس كوهن، نقـش تكميـل. است

1. Alexander Koyré  2. Emile Meyerson 3. Helen Metzger 
4. Anneliese Maier  5. Louejoy  6. Jean Piaget 
7. Gestalt psychologists  8. Whorf  9. Quine 
10. Ludwig Fleck  11. Entstehung und Entwicklung einer wisseschaftlichen Tatsache 
12. Francis X. Sutton 13. integral 
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 بـافتي دخيـل اينها عوامل بـرون. اند هاي خلاق علمي ايفا كرده كه عناصر مابعدالطبيعي در پژوهش

 هايي است كه توسط آنها، كساني كـه خـود از ديگر محورها، بررسي روش. در تحول علم هستند

و ناسـازگار پايبندنـد، پايـهيه به نظر و همسـاز اي كهـن  هـاي تجربـي يـك نظريـة نـوين را انباشـته

). 1387 كوهن،( كنند مي

مي) درآمد( كوهن فصل اول : كند كتاب خود را با اين عبارت آغاز

ــاره« ــون انب ــر آن را همچ ــاريخ، اگ از ت ــيش ــزي ب ــراي چي  اي ب

و گاه حكايت د تصـويري توانـ شماري در نظر آوريم، مـي نگاري

» طـور قـاطعي دگرگـون كنـد از علم را كه در اختيـار داريـم، بـه

ص 1387 كوهن،( ،82(

 اما تصوير رايجي كه از علم داريم، چگونه تصويري است؟ اين تصوير، تصويري اسـت كـه

و مخلوطي از فاكت و روشو نظريـه1ها علم را چونان آميزه از هـا مـي هـا  دانـد كـه درونمايـة آن

به ضيه مشاهدات، فر و قوانيني تشكيل شده كه . انـد تدريج در طول تاريخ روي هم انباشـته شـده ها

در. انـد بـوده»2 تكوين انباشتي«، مبتني بر همين انگارة» تاريخ علم« هاي رايج در باب نگاري تاريخ

و در چـه نگاري، آنچه مهم است ايـن اسـت كـه فاكـت اين نوع تاريخ  هـاي علمـي را چـه كسـي

و اساطيري زماني كشفك و تعاليم خرافي در انـد، چـه بـوده اي كه مانع رشـد علـم بـوده رده  انـد؟

و مورخ علـم كشد كه علم از راه انباشت خطي تكامل نمي مقابل، كوهن اين ايده را پيش مي  يابد

 را نشان دهـد، نـه) در يك برهة تاريخي خاص( بايد بكوشد كه پكپارچگي علم در زمان خودش

را سهم افادات پيشي ). 1387 كوهن،(ن در وضع كنوني علم

 پس در نظر كوهن، بايد آنچه مناط وحدت علم در يك دوره يا برهة تـاريخي اسـت مـورد

مي عقيدة وي، آنچه علم را در دورهبه. بررسي قرار گيرد  كنـد، هاي تاريخي مختلف از هم متمايز

ِ ديـدنِ»3 ناپـذير قيـاس«ي هـا اين يا آن روش نيست، بلكه آن چيزي است كه كـوهن آن را روش

و به كار بستنِ علم در آن مي مي. داندِ جهان : گويد او

ِ شاخص مراحل نخستينِ تكوينِ بسياري از علوم، رقابـت دائمـي« ِ

 هاي متفاوت دربارة طبيعت اسـت كـه هـر ميان شماري از ديدگاه

1. facts                    2. development-by-accumulation                     3. incommensurable 
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و روش علمـي ناشـي  يك از آنان تـا حـدي از نيازهـاي مشـاهده

و همة آنها، شده » تا حد معينـي بـا ايـن نيازهـا سـازگار هسـتند اند

ص 1387 كوهن،( ،86.(

ِ ناپـذيرِ ديـدنِ جهـان هـاي قيـاس روش« كوهن ايـن  وي در تعريـف. نامـد مـي» پـارادايم«را»ِ

: گويد پارادايم مي

پــذيرش همگــاني« مــورد پــارادايم، دســتاوردهاي علمــي  مقصــودم از

ر و  هـا را بـرايحلاه است كه براي يك دورة زماني، الگوهاي مسائل

مي جامعه ).76،ص 1387 كوهن،(» آورند اي از كارورزان فراهم

 هـاي زيـر پاسـخي قطعـي صـادر نشـده اسـت، هايي از نوع پرسـش تا زماني كه براي پرسش

 بنيـادين1 جهـان از كـدام ذوات«: گيـرد ندرت پژوهشي جدي در يك جامعة علمي صورت مـي به

ت«،» ساخته شده است؟ و بـا حـواس انسـان دارنـد؟ اين ذوات چه  دربـارة ايـن«،» عاملي با يكـديگر

مي ذوات چه پرسش و با كاربرد چـه فنـوني مـي هاي مشهوري را  تـوان بـه پاسـخ توان مطرح كرد

و ها، كه از طريـق روال پاسخ به اين پرسش.» دست يافت؟  هـاي آموزشـي در ذهنيـت دانشـجويان

: است»2ر علم بهنجا« يابد، مبناي خلق محققان رسوخ مي

ِ فعاليتي كه بيشـترِ دانشـمندان كمـابيش همـة وقـت- علم بهنجار«

مي طور اجتناب خود را به  بر مبناي ايـن- كنند ناپذيري صرف آن

 دانـد كـه جهـان بـه چـه فرض استوار است كه جامعة علمـي مـي

ص 1387 كوهن،(» مانند است ،87.(

و وقتي پارادايم. علم بهنجار، ريشه در يك پارادايم دارد  تكوين يافـت، فعاليـت دانشـمندان

: بنا به تعريف كوهن. يابد ادامه مي3 محققان در قالب معماگشايي

 علم بهنجار به معني پژوهشـي اسـت كـه بـه شـكل اسـتواري بـر«

 شالودة يك يا چند دستاورد علمي پيشين بنا شـده؛ دسـتاوردهايي

را هــاي علمــي در برهــه كــه برخــي از جامعــه  اي از زمــان، آنهــا

 كـوهن،(» انـد مثابه بنياد عمل آيندة خويش به رسـميت شـناخته به

ص 1387 ،93.(

1. entities                    2. normal science                   3. puzzle-solving 
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و پيشـرفته مـورد بحـث قـرار مـي  انـد؛ گرفتـهً اين دستاوردها عمدتاً در متون درسي مقدماتي

» الكتريســيته« نيــوتن،» نورشناســي«و» اصــول« بطلميــوس،» المجســطي« ارســطو،» فيزيــك« ماننــد

و در ايــن قبيــل آثــار، مســائل شــناخته. لايــل» شناســي زمــين«و لاوازيــه» شــيمي« فــرانكلين،  شــده

 هاي متوالي بـه كـارورزان علـوم توضـيح داده ها براي نسل هاي يك ميدان پژوهش تا مدت روش

 اي در ذهنيـت افـراد وارد هايي كه آموزش حرفـه علم بهنجار، طبيعت را در قالب دريافت.شد مي

). 1387 كوهن،( گنجاند ساخته، مي

از. وهن پارادايم را در ارتباط با علـم بهنجـار مـورد تعريـف قـرار داده اسـتك  او آن دسـته

) الــف: دســتاوردهاي علــم بهنجــار كــه داراي ايــن دو خصــلت باشــند را پــارادايم ناميــده اســت

 هـاي رقيـب فعاليـت علمـي، سابقه كه گروه پايداري از هواداران را از رشته دستاوردهايي چنان بي

مي به سوي خود ب جذب و منعطـف كـه انـواع مسـائل را بـراي) كنند؛  دسـتاوردهايي چنـان بـاز

آن. دهنـد حل، در اختيار گروه نوبنياد كارورزان علوم قرار مي  در ايـن معنـي، پـارادايم حـاكي از

: است كه

 هـايي كـه نمونـه- شـدة پراتيـك علمـي هاي پذيرفته برخي نمونه«

ه و ابزار را با مي قانون، نظريه، كاربرد  الگوهـايي- شـوندم شامل

و منسـجم پـژوهش آورند كه سرچشمة سنت فراهم مي  هاي ويژه

ص 1387 كوهن،(» علمي هستند ،94.(

 ترين چيزي است كه دانشجو را براي عضويت در يـك جامعـة علمـي ها مهم مطالعة پارادايم

 حـوزة علمـي حاصـل با وجود پارادايم، توافق نسبي دربارة مسائل بنيـادين در يـك. كند آماده مي

: خواهد شد

 هـاي مشـترك صـورت كساني كه تحقيقاتشان بر بنيـاد پـارادايم«

 گيـرد، نسـبت بـه قواعـد اسـتانداردهاي مشـابهي در پــژوهش مـي

ــد ــكارِ ناشــي از آن،. علمــي متعهدن ــاعِ آش و اجم ــدي ــن پايبن ِ اي ِ

و دوام يـك سـنت شرط پيش  هـاي علـم بهنجـار، يعنـي پيـدايش

ص 1387 كوهن،(» آيندمي پژوهشي ويژه به شمار ،95.(

را هايي كه به تزلزل در مواضـع بنيـادي آن مـي عقيدة كوهن، علم بهنجار نوآوري به  انجامـد
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اي گـاهي مسـأله. تواند زمان زيـادي طـول بكشـد ها، نمي البته سركوب نوآوري. كند سركوب مي

و رويه معمولي كه مي با هاي شناخته بايست توسط قواعد حل شده قابل حل و ناپـذير مـي شد،  شـود

 گـاهي ابـزاري كـه. دهـد هاي دانشمندان خبره براي حـل آن، مقاومـت نشـان مـيِ در مقابلِ تلاش

و ساخته شده است، مطابق انتظار عمل نمـي  در مـواردي از ايـن. كنـد براي تحقيق بهنجار طراحي

). 1387 كوهن،( شودمي» بحران« دست، علم بهنجار دچار

 هاي رايج پراتيك علمـي را بـا بحـران مواجـه ها كه سنت اين نابهنجاري زماني كه علم را از

مي« كنند گريزي نباشد، آنگاه مي  شوند كه سرانجام، آن را بـه مجموعـة تحقيقات نامتعارفي آغاز

» آورد اي بـراي عمـل بـه علـم فـراهم مـي شوند كـه پايـة تـازه نويني از مواضع بنيادي رهنمون مي

ص 1387 كوهن،( ايِ هاي نامتعارف را كه جابجايي مواضع بنيـادينِ حرفـه وهن اين دورهك).88،

 هـاي تكملـه« هـايي بـه نظـر او، چنـين دوره. خوانـد مـي» هـاي علمـي انقلاب« دهد، در آنها رخ مي

ص 1387 كـوهن،(» برانـداز فعاليـت سـنتي علـم بهنجـار هسـتند سنت  هـاي كـوهن انقـلاب).88،

و اينشت  هـر« دانـد، چراكـه هـاي علمـي مـي هـايي از انقـلاب اين را نمونه كوپرنيك، نيوتن، لاوازيه

و مقبـولي را بـه ها، جامعة علمي را ناگزير كرده يك از اين انقلاب  اند كـه نظريـة علمـي پرسـابقه

ص 1387 كوهن،(» سود نظرية ديگري كه با آن ناسازگار بوده است، كنار بگذارد ،89.(

ِ از آنجـا كـه مواضـع بنيـادينِ علـمِ. هاي نوين نيسـتيه تأثيرات انقلابي، محدود به ابداع نظر ِ

و همچنـين تلويحـاً مشـخص بهنجار، از پيش تعيين مي ً كند كه جهان از چـه ذواتـي تشـكيل شـده

مي مي  توانـد واجـد هـا نيـز مـي شوند، كشف برخي فاكـت كند كه چه ذواتي در اين تركيب وارد

در« لذا. ايكس تأثيرات انقلابي باشد؛ مانند كشف اكسيژن يا اشعة  اهميت يـك كشـف نـامنتظره،

و چـه در نظريـه، هاي بنيادين، چه در عرصة فاكت ماند، بلكه نوآوري حد يك فاكت ساده نمي  ها

ص 1387 كـوهن،(» بخشـد كيفيت جهان دانشمند را دگرگون كرده، به كميت آن غنا مـي ،90.(

و . شـود پذيرش پارادايم لاحـق منجـر مـيِ در نهايت، انقلاب علمي به كنارگذاشتنِ پارادايم سابق

مي طرحي كه كوهن در تبيين تكامل علم درمي : نشان داد1 توان در قالب تصوير اندازد را
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ص 1997كلي،(هاي علمي توماس كوهن مدل انقلاب:1تصوير ،145(

 تدقيق مفهوم پارادايم

و معتقـد كوهن مـي پارادايم را مفهومي اساسي در دستگاه فكري) )1375 آزاد ارمكي  دانـد

و تكامل علم، كـاملاً منـوط بـه فهـمِ دقيـقِ ايـن است كه فهم نظرية وي دربارة انقلاب ِ هاي علمي ِ ً

 اصلي تحقيقات كوهن در فلسـفة علـم2َّ نيز پارادايم را متعلَّق) 1997(1 رابرت كلي. اصطلاح است

و حـوش ظهـو مي و انفعالات در تاريخ علم، حـول و سـقوط پـارادايم داند، چرا كه تمام فعل  هـار

كلي اذعان مـي. دهند رخ مي  كنـد كـه ارائـة تعريفـي واضـح از ايـن اصـطلاح دشـوار با اين حال،

 هـاي ساختار انقـلاب« در باب تعدد معاني پارادايم در كتاب3 او به عقيدة مارگارت مسترمن. است

مي» علمي  بـه عمـل آورد،» علمـي هاي ساختار انقلاب« مسترمن در نقدي كه از كتاب. كند اشاره

. معني متفاوت به كار برده است22 اظهار داشت كه كوهن اصطلاح پارادايم را در

1. Robert Klee                     2. object                      3. Margaret Masterman 
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و نقـادي» هاي علمي ساختار انقلاب« ابهاماتي كه كتاب آن برانگيخت  هـايي كـه منتقـدان از

 چـاپ دوم كتـاب را همـراه بـا پيوسـتي 1970 به عمل آوردند، كوهن را بر آن داشت كه در سال

 اي از اين پيوسـت صـرف رفـع ابهـام از اصـطلاح بخش عمده.ر توضيح نكات مبهم، منتشر كندد

مي. پارادايم شده است : كند او در اين نوشتار ضمن اشاره به نظر مسترمن، از خود چنين دفاع

 يــك خواننــدة دلســوز كــه در ايــن اعتقــاد كــه پــارادايم عناصــر«

 اشـتراك نظـر كنـد، بـا مـن فلسفي مركزي كتاب را مشخص مي

و نتيجه گرفته اسـت دارد، يك پاره  فهرست تحليلي فراهم آورده

به كه اين واژه، دست  شـيوة مختلـف مـورد اسـتفاده قـرار22 كم

 من اينك بر اين نظرم كه بيشترين اختلافـات، ناشـي. گرفته است

 بـراي نمونـه قـوانين نيـوتن( از عدم قوام سبك نويسندگي اسـت

و گـاهيي بخش گاهي يك پارادايم، گاه  هايي از يك پـارادايم

مي) هستند1 واره پارادايم  توان آنها را به سـهولت نسـبي از ميـانو

ص 1387 كوهن،(» برداشت ،287 -288 .(

در اشاره مـي» عدم قوام سبك نويسندگي« گرچه كوهن به  كنـد، امـا خـود اذعـان دارد كـه

ك : ار رفته است بخش اعظم كتاب، واژة پارادايم در دو معني متفاوت به

آن مجموعة كاملي از باورها، ارزش.1 و امثال آن كه اعضاي يك جامعة معـين در  ها، فنون

و كـوهن در ادامـه، آن را تحـت عنـوان اين معنـي، جامعـه. اشتراك دارند  شناسـانه اسـت

مي»2 قالب تعليمي« . دهد مورد بحث قرار

 مثابـه الگـو يـا نمونـه بـهِ نوعي عنصر در اين مجموعه؛ يعني معماگشاييِ مشخص كـه اگـر.2

 اي بـراي حـل بازمانـدة معماهـاي علـم بهنجـار، توانـد همچـون پايـه كار برده شود، مـي به

و در ادامـه آن را تحـت تر مـي كوهن اين معني را عميق. جانشين قواعد صريح شود  دانـد

مي»3 واره مثال« عنوان . دهد مورد بحث قرار

 جامعـة. ضاي جامعة علمـي در آن اشـتراك دارنـد در معني اول، پارادايم چيزي است كه اع

مي پارادايم. شود كه پارادايم مشتركي دارند علمي از كساني تشكيل مي  توان با مطالعـة رفتـار ها را

 يك جامعة علمي از كارورزان يك تخصـص علمـي. اعضاي يك جامعة علمي معين كشف كرد

1. paradigmatic                    2. disciplinary matrix 3. examplar 
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اد تشكيل شده است، اعضاي آن آموزش مشابهي ديده و  هـر. انـد بيات فني مشابهي را فراگرفته اند

و مرزهاي اين ادبيات استاندارد، معمـولاً حـدود جامعة علمي ً، حوزة موضوعة خاص خود را دارد

 هايي وجـود دارنـد كـه بـا هـم در1 در علوم نحله. كند حوزة موضوعة جامعة علمي را مشخص مي

و پارادايم و بـر كـارورزان اين گروه ها چيزي هستند كه در ميان اعضاي حال رقابتند  ها مشـتركند

). 1387 كوهن،( كنند علمي حكمراني مي

 شـرح» هاي علمـي ساختار انقلاب« كوشد آن را در فصل دوم كتاب از نكاتي كه كوهن مي

 در جريان پيشرفت يك ميـدان علمـي» پارادايم مابعد« به دورة» پارادايم ماقبل« دهد، گذر از مرحلة

 پـس. كننـد نحله براي استيلا در يك ميدان علمي معين با هم رقابـت مـي قبل از گذر، چند. است

مي از آن، تعداد نحله به ها به ميزان زياد كاهش و و وجـه طور عادي، يك نحله باقي مـي يابد  مانـد

مي تيكِ كارآمدترِ پرا و تنهـا زمـاني مـي علمي آغاز  توانـد كـار شود كه متوجه معماگشايي اسـت

 عقيـدة كـوهن، بـه. هاي ميدان خويش را مسلم فـرض كننـدي آن، بنيان يك گروه باشد كه اعضا

 پـارادايم، در انـواعي از عناصـر اشـتراك هاي دورة ماقبل اعضاي همة جوامع علمي، از جمله نحله

و به هر حال داراي يك پارادايم هسـتند ) پـارادايم مابعـد( آنچـه طـي گـذر بـه دوران بلـوغ. دارند

پـ تغيير مي  پـس از تغييـر، تنهـا. آن اسـت» ماهيـت« ارادايم نيسـت، بلكـه بيشـتر كند، نفس حضور

 پيامـدهاي پـذيرش. شـود پـذير مـي تحقيق معطوف بـه معماگشـايي در قالـب علـم بهنجـار امكـان

مي پارادايم كه علم را به حالت بلوغ  رساند، اين است كه به موجب آن، جامعة علمـي مسـائل يافته

مي چالش به شناسد، سررشته گر را باز و تضـمين مـي دست مـي هايي براي حل آنها  كنـد كـه دهـد

شدِ كارورزِ به ). 1387 كوهن،( واقع هوشمند، موفق خواهد

 قالـب. سخن به ميـان آمـد» قالب تعليمي« شناسانة پارادايم، از اصطلاح در ذكر معني جامعه

از تعليمي، آميزه  مختلـف كـه موجـب هـاي اي از گونـه يافته است؛ عناصر نظم» تعهدات گروه« اي

 عقيـدة گرانـدي، بـه). 1387 كـوهن،( شـود تعلق مشترك در بين كارورزان يك رشتة خـاص مـي

: دهندة قالب تعليمي در نظر كوهن، شش نوع است عناصر تشكيل) 2006(

؛2 هاي نمادين معادلات يا ساير تعميم.1

 ابزارها؛.2

و تكرارپذيريِ تجربي؛.3 ِ استانداردهاي دقت

1. school                       2. symbolic generalizations 
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 مفروضات مابعدالطبيعي؛.4

 داننـد، ولـي مسائلي كه كارورزان يك ميدان علمي داراي موضوعيت مـي(1 قلمرو جستار.5

و) اند هنوز حل نشده ؛

.ها واره مثال.6

ِ واره، نحـوة ديـدنِ اعضـاي يـك جامعـة مثـال. اسـت» واره مثال« در معني دوم، پارادايم همان

 هـاي علمـي، ايـنمه دانشجو در ضمن كارورزي در آزمايشگاه يا درسـنا. كند علمي را مشخص مي

مي تعميم. كند نگاه را دروني مي مي. كنند هاي نمادين، نقش مهمي در اين زمينه ايفا : گويد كوهن

 صـورت هـاي گونـاگون بـه توانايي حاصله براي ديـدن وضـعيت«

 اي است كه دانشجو بـا حـل مسـائل چيز عمده ... همانند يكديگر

از پـس از آنكـه حـل شـم. كنـد كسـب مـي ... واره مثال  ار معينـي

 طــور مســائل را كــه ممكــن اســت از يــك فــرد تــا نفــر بعــدي بــه

ــه گســترده  اي فــرق كنــد، تكميــل كــرد، ماننــد يــك دانشــمند ب

 شـود، در چـارچوب همـان هايي كـه بـا آنهـا روبـرو مـي وضعيت

 نگرد كه ديگر اعضاي گروه تخصصـيمي) گشتالت( هيأت كل

ص 1387 كوهن،(» نگرند او مي ،297 -298 .(

 ايـن دانـش جنبـة فـردي نـدارد، بلكـه. است2 واره، نوعي دانش ضمني عنوان مثال پارادايم به

و مشترك اعضاي يـك گـروه اسـت كـه تـازه  كـاران آن را از راه تربيـت كسـب دارايي آزموده

 هـاي بنيـاديني يكـي از روش. هاي مشترك است واره در مثال3ِ دانش ضمني، دانشِ تنيده. كنند مي

 گيرنـد جامعة متخصصان به كمـك آن يـاد مـي روه، يك فرهنگ يا يك خرده كه اعضاي يكگ

 هـا، ايـن واره بـه كمـك مثـال. هاي مشترك اسـت واره نگرش يكساني به چيزها داشته باشند، مثال

و نامشـابه برخـي وضـعيت توانايي را كسب مي  هـاي كنيم كه يك وضعيت معين را مشـابه برخـي

با ديگر كه پيش از اين ديده ). 1387 كوهن،( زشناسيم ايم،

و اطلاع و كتابداري  رساني پارادايم

و اطـلاع دربارة امكان يا عدم امكان مصداق  رسـانيِ يابيِ مفهوم پارادايم در حوزة كتابـداري

1. domain of inquiry                    2. tacit knowledge 3. embedded 
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 پـارادايم« كـاربرد مفهـوم) 1994(1 برخـي ماننـد برنـد فرومـان. نظرات مختلفي ابـراز شـده اسـت

آن»2 علمي و اطـلاع كه مدنظر كوهن بوده چنان، از است را در حـوزة كتابـداري  رسـاني دشـوارتر

مي ساير حوزه وبه. دانند ها  عقيدة فرومان، آنچه بتـوان آن را پـارادايم علمـي در حـوزة كتابـداري

 هـايي نيز ضمن اشاره به بحـث) 1993(3 گرنوت ورزيگ. شدني نيست رساني دانست، يافت اطلاع

و اطلاع ها در علم كه براي پيشنهاد پارادايم  رساني شكل گرفته است، آنها را چنـان كـه كتابداري

و. داند كننده نمي بايد قانع  با اين وجود، وي دو نمونه از تمايزهاي پارادايمي در حـوزة كتابـداري

مي اطلاع : داند رساني را به قرار زير

بـ ها، بـه تمايز بين كتابخانه• و بازيـابي اطلاعـات،  عنـوانهِ عنـوان نهادهـاي اجتمـاعيِ سـنتي

 هاي مهندسي؛ اي از فعاليت زمينه

.5 كاربرمدار/و نظرگاه انسان4 مدار سيستم/ تمايز بين نظرگاه فني•

و اطـــلاع ــداري ــوزة كتابـ ــارادايم در حـ ــاكنونيِ اصـــطلاح پـ ــاي تـ ــاِ كاربردهـ ــاني، بـ  رسـ

،6 اصـطلاحاتي همچـون رهيافـت) 2000( عنوان مثال، يورلاندبه. هايي همراه بوده است سوءتفاهم

و معتقـد اسـت كـه نمـيو پـارادايم را معـادل هـم مـي8، موضع فلسـفي7 فرانظريه  تـوان مـرز دانـد

،9 هـايي همچـون سـازندانگاري اجتمـاعي بر اين اساس، يورلاند نحلـه. مشخصي بين آنها قائل شد

ــل ــادي عق ــاري انتق ــه 10 انگ ــاري، تجرب ــل 11 انگ ــاري، تحص ــت 12 انگ ــتي، معرف ــي فمينيس ، 13 شناس

پ 14 هرمنوتيــك  مدرنيســم،، پســت 17، فلســفة علــم ماركسيســتي 16 انگــاري، تــاريخ 15 ديدارشناســي،

 بـا ذكـر(و پراگماتيسـم را 21، نظريـة سيسـتمي 20 انگـاري، واقع 19 انگاري، عقل 18 پساساختارانگاري

و اطـلاع و چونـان پـارادايم) رسـاني پيشگامان هـر يـك در كتابـداري  هـايي در حـوزة كتابـداري

 آشكار است كه در اينجا، اصـطلاح پـارادايم درسـت در تضـاد بـا آراء. شمارد رساني برمي اطلاع

 را تنـازع) پـارادايمي ماقبـل( كوهن به كار رفته است، چرا كه كوهن، خصيصة مرحلة قبل از بلوغ

ميمي» هاي متعدد رقيب نحله« و  گويد كه اين پارادايم است كه باعـث گـذر از مرحلـة عـدم داند

و اتفـاق) پـارادايمي مابعـد( بـه مرحلـة بلـوغ) پارادايمي ماقبل( بلوغ  نظـر در بـينو حصـول اجمـاع

1. Bernd Frohmann  2. scientific paradigm  3. Gernot Wersig 
4. technical/system-oriented  5. suman/user-oriented  6. Approach 
7. metatheory  8. philosophical position 9. social constructivism 
10. critical rationalism  11. empiricism 12. Positivism 
13. feminist epistemology  14. Hermeneutics 15. Phenomenology 
16. historicism  17. marxist philosophy of science 18. Postsructuralism 
19. rationalism 20. realism  21. system theory 
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آن. شود اعضاي يك جامعة علمي مي  كـه چنـان پارادايم، مناط وحدت آراء است، نه تشتت آراء؛

و رقيبِ فوق در نحله ميِ هاي هماورد . شود الذكر ديده

 هـا، پـارادايم بـا نظريـهِ هـا، معـادل انگاشـتنِ مفهـوم تفـاهم نمونة ديگري از ايـن دسـت سـوء

و علائـقِ ذهنـيِ فـرد اسـت داوري ها، پـيش فهم ها، پيش فرض پيش ِ هـا، تمـايلات  عنـوان مثـال، بـه.ِ

و معيارهـاي1 جـويي سعي كرده است مفهـوم پـارادايم را در تبيـين رفتـار اطـلاع) 1388( داورپناه

گي اسناد بازيابي2 ارزيابي ربط  رد، اما شايد بـه ايـن دليـل كـه بـه شده با نياز اطلاعاتي كاربر به كار

و بعضاً نگاشته  شده توسط افـرادي خـارج از حـوزة تخصصـي فلسـفةً نقل قول از منابع دست دوم

و خود را مستغني از مراجعة مستقيم به كتاب  دانسـته» هـاي علمـي ساختار انقلاب« علم اكتفا كرده

را. است، در اين امر چندان توفيقي نداشـته اسـت و او پـارادايم ً عمـدتاً در همـان معنـي فرافـردي

 كنـد، امـا در تطبيـق آن بـا مباحـث مربـوط بـه بازيـابي انگارانة مورد نظر كـوهن تعريـف مـي كل

و ارزش و پيش اطلاعات، معنايي معادل با هنجارها و پيش فرض ها از فهـم ها  هـاي فـردي كـاربر را

هر آن مراد مي و مباحـث خـود را بـه صـورت التقـاطي از نظريـة و نظريـة3 منـوتيكي كـاپورو كند

ميبه. رساند يورلاند به انجام مي4اي تحليل حوزه  رسد نويسندة مزبـور نتوانسـته درك مناسـبي نظر

و ساختارهاي آگاهي فرافردي به دست آورد  تعريـفاز دقيقـي تلقيوي. از نسبت ذهنيت فردي

و پارادايم را با نظريهِ كوهنيِ و پيشفرض پارادايم ندارد . شناختي اشتباه گرفتـه اسـت هاي معرفت ها

به نقل بخش : گيري نگاشته، شاهدي بر اين مدعاست عنوان نتيجه هايي از آنچه كه وي

و پيشفرض تئوري« از . ... سـازند ها، منظرهاي ديد عالمان را مـي ها

 بـه فـردي از واقعيـت ارائـه آنجا كه هـر پـارادايم تفسـير منحصـر

 هاي مختلف هاي رقيب حاصل از پارادايم توان بينش دهد، نمي مي

 هاي بازيـابي بايـد تـلاش بنابراين، نظام. را در يكديگر ادغام نمود

 هـايي را كـه تحـت كنند تا ساختار يا ساختارهاي حوزه يـا حـوزه

 دهند، بـراي كـاربران آشـكار سـازند؛ زيـرا رفتـار پوشش قرار مي

 هــاي هــا يـا پيشــفرض تــوان زيـر نفــوذ نظريـه جــويي را مـي اطـلاع

ص 1388 داورپناه،(» شناختي دانست معرفت ،93.(

1. information seeking behavior               2.  relevance                3. Capurro                4. domain analysis 
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 هـاي قالـب( هـا پـارادايم دهنـدة تشـكيل تواننـد از اجـزاء شـناختي مـي هاي معرفـت پيشفرض

از توان معـادل پـارادايم دانسـت؛ پـارا ها را نمي باشند، اما آشكار است كه نظريه) تعليمي  دايم غيـر

مي ها خود در چارچوب پارادايم معني نظريه. نظريه است ِ كـردنِ طـور كلـي، تحويـل بـه. شـوند دار

و نظريه پارادايم به پيشفرض . ها، خطاست ها

و پارادايم، مهم با معادل) 2000( يورلاند  هـاي ترين رهيافـتِ گرفتنِ مفهوم رهيافت، فرانظريه

عل اي يا پارادايم فرانظريه ميم اطلاع ها در : داند رساني را به قرار زير

؛) هاي مرتبط با كامپيوتر رهيافت(1 پارادايم فيزيكي•

؛2 نظرگاه شناختي•

؛3 هاي مختلف كاربرمدار نظرگاه•

؛4 مدار هاي مختلف سيستم نظرگاه•

 اي؛ نظرگاه مبتني بر تحليل حوزه•

؛)7 سنجيو اطلاع6 از جمله كتابسنجي(5 سندمدار/ هاي متن رهيافت•

و، هرمنوتيكو نظرگاه8 شناسي نشانه•  هاي خويشاوند با آنها؛

.9 هاي التقاطي نظرگاه•

: توان افزود اگر نظر يورلاند را بپذيريم، به فهرست فوق موارد ديگري را نيز مي

؛ 11 در مقابل پارادايم هرمنوتيكي 10 ابژكتيويستي/ پارادايم سوبژكتيويستي•

 كمي؛ پارادايم تحقيق كيفي در مقابل تحقيق•

؛ 12 پارادايم اتوماسيون در مقابل پارادايم دستي•

؛13 پارادايم دسترسي در مقابل پارادايم مالكيت•

و نگهداري در مقابل پارادايم اشاعه• . پارادايم حفظ

 هايي هستند كه بـا هـم ها يا نظريه اما باز هم شايان تأكيد است كه اين قبيل موارد، بيشتر نحله

و لذا  كه مد نظر تومـاس كـوهن بـود، خـالي اطلاق مفهوم پارادايم بر آنها، آنچنان در حال رقابتند

. از اشكال نيست

1. physical paradigm  2. cognitive view  3. user-oriented 
4. system-oriented 5. literature/document oriented  6. Bibliometrics 
7. informetrics 8. semiotic  9. Eclectic 
10. subjectivist/objectivist paradigm  11. hermeneutic paradigm  12. Manual 

و همكاري بين در مجموعه access versus ownershipاشاره به شعار. 13 .اي ابخانهكت سازي
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 دانـد، هـا مـي پـارادايم دهنـدة تشـكيل شايد بدين جهت كه كـوهن ابزارهـا را نيـز از اجـزاي

 هـا او ايـن پـارادايم. پرداختـه اسـت»1 هاي ناشي از تكنولوژي پارادايم« نيز به ذكر) 2000( يورلاند

: بندي كرده است به شرح زير تقسيم را

و طبقه نمايه.1 ) به اين طرف 1876ً ها؛ عمدتاً ويژه كتاببه(ها در كتابخانه2ِ بنديِ دستي سازي

) 1903- 1837(3 كاتر. چارلز اي•

) 1931- 1851(4 ملويل ديوئي•

) 1955- 1870(5 بليس. هنري اي•

) 1972- 1892(6 رانگاناتان.آر. اس•

و نمايه طبقه( علميو ارتباطات»7 سندآمائي«.2 ،8 هـاي موضـوعي سازي در كتابشناسـي بندي

) به اين طرف 1895ً ويژه مقالات مجلات؛ عمدتاً از سال به

) 1934- 1868(9ُ پل اُتله•

ــين« تأســيس• ــه 1937 كــه در ســال» 10 المللــي كتابشناســي مؤسســة ب  فدراســيون« ب

ــين ــندآمائي ب ــي س ــال» 11 الملل ــپس در س ــه 1986و س ــيون« ب ــين فدراس ــي ب  الملل

و سندآمائي اطلاع . تغيير نام يافت» 12 رساني

) 1907- 1905(» 13 بندي دهدهي جهاني طبقه« ويرايش اول•

) 1972- 1892( رانگاناتان.آر. اس•

)- 1918( 14 برايان ويكري•

)- 1948، 16 برنال( 15 مطالعات كاربران•

به.3 و بازيابي اطلاعات از( وسيلة كامپيوتر ذخيره اي 1950ً عمدتاً )ن طرف به

(- 1951( 17 مطالعــات كرنفيلــد• ِ مــدارِ بازيــابي رهيــافتي كــه در مطالعــات سيســتم)

شد] 18 تيپ آركه[=» صورت ازلي« اطلاعات، به نوعي ) بدل
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 رهيافت آماري•

)و ديگران2، پيتر اينگورسن1 نيكولاس بلكين(» نظرگاه شناختي«•

و هوش مصنوعي سيستم•  هاي خبره

 شناختي هاي زبان؛ رهيافت3 پردازش زبان طبيعي•

) به اين طرف 1963(4 بازيابي مبتني بر استناد.4

 در بازيابي اطلاعات6 در مقابل ارجاعات5 تحقيق دربارة نقش نسبي اصطلاحات•

و استنادشونده•  تحقيق دربارة روابط معنايي بين مقالات استنادكننده

 هاي فرد استنادكننده تحقيق دربارة انگيزه•

 شناختي در استناد جامعه تحقيق دربارة الگوهاي•

) به اين طرف 1990ً عمدتاً(و اينترنت8، فرامتن7 متن هاي تمام تكنولوژي.5

و مطلوبيـت تحقيق دربارة بازيابي تمام• » 10 اطلاعـات داراي افـزوش افـزوده«9 مـتن

) 11 مانند توصيفگرها(

 12 مطالعات مربوط به تركيب سند•

و پيوندها 14هاو طراحي بهينة گره 13 تحقيق دربارة كاوش فرامتني•

 تحقيق دربارة اثربخشي موتورهاي جستجوي اينترنتي•

، نظريـه را تحـت تـأثير» هاي ناشي از تكنولوژي پارادايم« دهد كه اين يورلاند چنين ادامه مي

. بـوده اسـت» سـند« به جـاي مفهـوم» اطلاعات«ِ ترين مورد آن، نشستنِ مفهوم اند كه مهم قرار داده

 لال يورلانــد در تأييــد تغييــرات پــارادايمي توســط اختراعــات تكنولوژيــك ايــن اســت كــه اســتد

ِ هاي جديد، عموماً دانشِ توليدشدة پيشين را ناديده گرفته تكنولوژي و بـه خلـق دانـش جديـد،ً  اند

 البتـه او چيـزي از اوصـاف علـم). 2000 يورلانـد،( انـد مبتني بر اصول موضوعة جديـد دامـن زده

و جزئيات تغييرات پارادايمي مزبور نميل هر يك از اين پارادايم بهنجار در ذي  او تبيـين. گويـد ها

و از طريـق چـه سـازوكارهايي موجـب ايجـاد كند كـه نـوآوري نمي  هـاي تكنولوژيـك، چگونـه

و اطلاع و وقوع انقلابِ بحران در علم بهنجارِ كتابداري  آنچـه. انـد هاي علمـي در آن شـده رساني
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و اطـلاع نگاري بيش از تاريخ گويد چيزي او مي  رسـاني نيسـت كـه بـه جـايِ هاي رايجِ كتابداري

مي شرح تاريخ نظريه  اي كه نـه در درون حـوزة پردازند؛ آن هم تكنولوژي ها، به تاريخ تكنولوژي

و اطلاع و بسط يافته است كتابداري . رساني، بلكه در بيرون از آن ابداع شده

و فدا( اي ديگر در مقاله در انـد نويسـندگان كوشـيده،) 1387،يي خندان  مفهـوم پـارادايم را

 شناسـي آنها سه پـارادايم را در قلمـرو اطـلاع. به كار ببرند»1 شناسي اطلاع« بررسي تطورات حوزة

از تشخيص داده .4و پـارادايم شـناختي3، پارادايم معنـايي2 طبيعي- پارادايم رياضي: اند كه عبارتند

 تفصـيل مـورد هايي طرح شده است كه توسـط مؤلفـان بـه ها، نظريه ايم در ذيل هريك از اين پاراد

و نظريــة)6 نظريــة شــانون(»5 نظريــة رياضــي ارتباطــات« عنــوان مثــال، بــه. انــد بحــث قــرار گرفتــه

و نظريــة8 كارنــاپ- طبيعــي؛ نظريــة معنــايي بارهيلــل-، مربــوط بــه پــارادايم رياضــي7 ســيبرنتيكي

ــايي9 درتســك ــارادايم معن ــه پ ــوط ب ــة مرب ــامنظم شــناخت«و نظري و» 10 وضــع ن  نظرگــاه« بلكــين

 بندي توسـط آنهـا، نقـش مبناي اين مقوله.ِ اينگورسن مربوط به پارادايمِ شناختي هستند» 11 شناختي

. در پرسش از اطلاعات بوده است» 13 ذهنيت«و» 12 عينيت« عنصر

و پارادايم معنايي، اطلاعات بـه- در پارادايم رياضي ازً صـورت كـاملاً طبيعي و فـارغ  عينـي

 طبيعـي،- وجه تفاوت اين دو آن است كه در پارادايم رياضـي. شود هرگونه جنبة ذهني اعتبار مي

و صـرفاً در 15 انگـاريو فيزيـك 14 انگـاري به علت غلبة طبيعـت ً، اطلاعـات فـارغ از ابعـاد معنـايي

و طبيعت مورد بحث قرار مي  نحـو ات، اگرچـه بـه اما در پارادايم معنايي، اطلاع. گيرد ساحت ماده

و طبيعـت مـورد بحـث و مستقل از عالم مـاده  عيني، اما نه در ساحت طبيعت بلكه در ساحت زبان

به. گيرد قرار مي و مسـتقل از ابعـاد گونه نكتة مهم اين است كه در پارادايم معنايي، معني  اي عينـي

و صرفاً در ساحت زبان مورد امعـان روان در نظـر اسـت؛ معنـي عينيـتً شناختي  دارد، يعنـي معنـي

و بـدين و طبيعـت يـا ذهـن متقـرر نيسـت، بلكـه در سـاحت زبـان تقـرر دارد  ترتيـب ساحت مـاده

مي مناسبات روان  وجه افتراق پارادايم معنايي از پارادايم شـناختي نيـز همـين. شوند شناسانه حذف

و نه در ساحت زبـان. است  اي مسـتقل گونـه بـه( در پارادايم شناختي، اطلاعات نه در ساحت ماده
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و تعـديل سـاختارهاي ذهنـي بشـر) از فاعل شناسا و نقشـي كـه در جـرح ، بلكه در ساحت ذهنيت

و فدايي،( گيرد دارد، مورد بحث قرار مي ). 1387 خندان

و اين بدان معنـي اسـت كـه بـه هايي مدرن خوانده ها را پارادايم البته مؤلفان، اين پارادايم  اند

در از آنجا كه ايـن پـارادايم. اند داشته خصلت تاريخي آنها توجه و خـواه ذهنـي،  هـا، خـواه عينـي

 انـد ريشـه دارنـد، متصـف بـه صـفت مـدرن شـده)2و ابژه1 جدايي سوژه( سوبژكتيويسم دكارتي

و فدايي،( ميبه). 1387 خندان  انـد، رسد معنايي كه مؤلفـان از مفهـوم پـارادايم در نظـر داشـته نظر

 خاصـي را بـراي اعضـاي يـك»ِ شـيوة ديـدنِ« در نزد كـوهن اسـت كـه»رهوا مثال« قريب به معني

. كند جامعة علمي اقتضا مي

 عقيـدة كـاپورو در قلمـرو بـه. نيز به كار رفته است) 1992( اصطلاح پارادايم توسط كاپورو

و علم اطلاع مي انفورماتيك  انگـاري بينيم كه در پيوند با جريـان تحصـل رساني سه پارادايم غالب

 هـر.5و پـارادايم افلاطـوني4 گيرنـده- كانـال-، پارادايم منبـع3 پارادايم بازنمايي: اند انگاري عقلو

 بـا متعلـق) سـوژه( داننـد كـه محصـول مواجهـة فاعـل شناسـا سه پارادايم، اطلاعات را چيزي مـي

. است) ابژه( شناخت

. عيـت خـارجي اسـتِ گـرِ يـك واق، مشـاهده مطابق با پارادايم بازنمايي، انسان در مقام سوژه

و بازنماييِ كدگذاري  هـا چـون در مغـز ايـن بازنمـايي. شدة اين واقعيت استِ اطلاعات نيز تصوير

و يا ذخيره و كدگذاري شوند، قابل انتقال به ساير اذهان و پـردازش در ماشـين پردازش  هـا سـازي

 بـر ايـن اسـاس گفتـه. انـدِ ها در واقع پردازشـگران زيسـتيِ اطلاعـات از اين نظرگاه، انسان. هستند

و اسـتفادة عقلانـي رساني به مطالعة بازنمـايي شود كه علم اطلاع مي  از اطلاعـات6 هـا، كدگـذاري

). 1992 كاپورو،( پردازد مي

و گيرنـده همـان تبـادل اطلاعـات- كانـال- مطابق با پارادايم منبع  گيرنـده، ارتبـاط بـين منبـع

.ً رساني عمدتاً مربوط است بـه تـأثير اطلاعـات بـر گيرنـده بر اساس اين پارادايم، علم اطلاع. است

 انـد تـا بتواننـد بـه كمـكآنِ وجوگرِ اطلاعات در عين حال، گيرندگان منفعل نيستند، بلكه جست

). 1992 كاپورو،( ئل خود را حل كنند مسا

1. Subject 2. object  3. representation paradigm 
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و آن، سـاحتي از1 نفسـه مطابق با پارادايم افلاطوني، جوهري به نام اطلاعات في  وجـود دارد

 نحـوي كـاپورو چنـين نگـاهي را بـه. هاي مادي، عينيت يافته است معرفت بشر است كه در محمل

ا. نامدمي»3 انگارانه انگاري ماده افلاطون«،2 نما متناقض  رسـاني اطلاعـات ين حالت، علـم اطـلاع در

 هـاي الكترونيكـي مـورد مطالعـه قـرارً هاي مادي، مثلاً اسـناد يـا داده را از حيث عينيتش در محمل

في پارادايم افلاطوني در صورت ايدئاليستي. دهد مي ِ اش، معرفت را يك امرِ عينيِ  مسـتقل-4 نفسـهِ

ِ، جهـانِ اطلاعـات3 پـوپر اسـت؛ جهـان3 داند كه نمونة آن طـرح جهـانمي- از هر محمل مادي

 در ايـن حالـت،. اسـت)1 جهـان(و عـين)2 جهـان( است كه در عين حال مستقل از قلمرو ذهـن

و در عين حـال غيـر مـادي مـورد بررسـي علم اطلاع  رساني اطلاعات را همچون يك جوهر عيني

). 1992 كاپورو،( دهد قرار مي

ف ــارادايم در ــن ســه پ ــدة كــاپورو، اي ــه عقي ــين ب و تمــايز ب ــدرن » جــوهر انديشــنده« لســفة م

=] res cogitans [ جـوهر ممتـد«و «=]res extensa [ آنهـا ارتبـاط انسـاني را بـر اسـاس. ريشـه دارنـد 

مي- تقابل سوژه  هاي جهـان خـارج در ذهـن يـا مغـز سـوژه كنند كه بر اساس آن، ابژه ابژه تصوير

ع. شوند بازنمايي مي  هـا، كـه بارت است از تبـادل اطلاعـات بـين سـوژه از اين منظر، فرايند ارتباط

از. هاي جهـان خـارج در ذهـن آنهاسـت اين اطلاعات مربوط به بازنمايي ابژه  كـاپورو ايـن تلقـي

و تبادل اطلاعات را  ابژكتيويسـت ارتبـاط انسـاني- طرح سوبژكتيويسـت« فرايند ارتباط «نامـد مـي 

). 1992 كاپورو،(

 انجـام 1960 در دهـة6 كـه بـا هـدايت كلـوردن5 هاي كرنفيلد به عقيدة كاپورو، در آزمايش

و به طرح مقيـاس  انجاميـد، شـاهد غلبـة نگـاه مكانيسيسـتي مبتنـي بـر8و دقـت7 هـاي بازيافـت شد

 توسـط» وضـع نـامنظم شـناخت« بـا طـرح نظريـة 1970 سپس در دهـة. ابژه هستيم- سوژه9 ثنويت

و  مطــابق نظــر كــاپورو،. هســتيم 10 ناختي اينگورســن، شــاهد گشــت شــ» نظرگــاه شــناختي« بلكــين

 ابژكتيويسـت ارتبـاط- در قبال اطلاعات، نمونة بارزي از طـرح سوبژكتيويسـت» نظرگاه شناختي« 

ه شــناختي، در نظرگــا. شــود تأكيــد مــي» ســاختار ذهنــي دانــش فــرد« انســاني اســت كــه در آن بــر

و معرفتـي وجـود دارد شود كه فقط در فضـاهاي ذهنـ دانسته مي 11 طبيعي اطلاعات جوهري فوق ي
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 از سـوي ديگـر، نظرگـاه. توان آن را تقريـري ايدئاليسـتي از پـارادايم افلاطـوني دانسـتو لذا مي

سه شناختي با طرح جهان ِ گانة پوپر، يعني وجود جهانِ خودمختارِ اطلاعات، نيـز قرابـت دارد هاي ِ.

 نـوع نگـاه را بـه چـالش در مقابل، كاپورو قائل به پارادايم هرمنوتيك اسـت كـه مفروضـات ايـن

و در مقابـل، هرمنوتيـك- نظرگاه شناختي در محدودة ثنويـت سـوژه. كشد مي  ابـژه مانـده اسـت

). 1992 كاپورو،( ابژه را دارد- فلسفي سوداي گذشت از ثنويت سوژه

 كاربرد اصطلاح پارادايم توسـط كـاپورو از برخـي جهـات بـا كـاربرد ايـن مفهـوم در آثـار

و ويژه لازم است توجه شود كه او تاحدي استلزامات روشبه. دارد توماس كوهن قرابت  شـناختي

و آثاري كه هر يك از آنها در اين موارد به دنبال خواهند داشت را بيـان اين پارادايم1 آموزشي  ها

مي. كرده است  گانـة مـورد اشـارة كـاپورو، هـاي سـه توان دريافت كه هريك از پارادايم همچنين

و اطلاع» وحدت موضوع« چگونه نوعي  امـا. رساني به دنبال خواهد داشـت را براي علم كتابداري

مي كماكا در ها يـا رهيافـت كند، نحلهن اين مسأله وجود دارد كه آيا آنچه وي مطرح  هـاي رقيـب

 رساني هستند كه از اختلاف نظر درباب مسائل بنيادين ايـن حـوزه حوزة انفورماتيكو علم اطلاع

و روش حكايت دارند، يا پارادايم ميِ هايي كه موجب حصول اجماعِ نظري . شوند شناختي

 گيري نتيجه

 شاره شد كه پارادايم در نظر كوهن، آن چيزي است كه مناط اجمـاع نظـر در يـك جامعـةا

و مانع از اختلاف در مسائل بنيادين مي در هـاي همـه كوهن رواج پـارادايم. شود علمي است  پـذير

و سـتاره علوم طبيعي، به  بـه اعتقـاد او،. دانـد شناسـي را داراي قـدمت چنـداني نمـي جـز رياضـيات

از شاخص تحقيـ ق دربـارة حركـت پـيش از ارسـطو، اسـتاتيك پـيش از ارشـميدس، گرمـا پـيش

و در زمين2 بلك  نظرهـاي بنيـادين، اختلاف3 شناسي تاريخي پيش از هاتن، در شيمي پيش از بويل

و دانشمندان نـامبرده، شـاهد مرحلـة  بوده است؛ يعني در موارد مورد اشاره، قبل از ظهور متفكران

يا ماقبل  نظرهـاي بنيـادين وجـود هـاي رقيـب اخـتلاف پيشابلوغي هسـتيم كـه بـين نحلـه پارادايمي

در بـه( شناسـي هايي از زيست پذير در بخش هاي همه نخستين پارادايم. داشت  عنـوان مثـال تحقيـق

را). 1387 كوهن،( از اين هم متأخرترند) مورد وراثت  كوهن در ارتباط با علوم اجتمـاعي مطلـب

مي اين : گيرد گونه پي

1. pedagogic    2. Black                  3.Hutton 
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بي ...«  هـايً مانـد كـه اصـلاً كـدام بخـش پاسـخ مـيو اين پرسش

 تـاريخ. انـد هـايي دسـت يافتـه علوم اجتمـاعي بـه چنـين پـارادايم

ِ حكايت از آن دارد كه راه دستيابي به اجمـاعِ پژوهشـيِ منسـجم، ِ

ص 1387 كوهن،(» بسيار ناهموار است ،100 .(

ض» هاي علمي ساختار انقلاب« كوهن در مقدمة كتاب ِ منِ بيان مراحل نگـارش كتـاب،و در

. كنـد اشـاره مـي 1959- 1958 در سـال» مركز مطالعات پيشرفته در علوم رفتاري« به حضورش در

 اي دربـارة براي او مسائل غيرمترقبه» امور اجتماعي« گويد كه حضور در بين دانشمندان كوهن مي

و دامنـةاز. تمايزهاي اين جامعه با جامعة دانشمندان علـوم طبيعـي پـيش آورد  عـدم« جملـه شـمار

و روش» هاي دانشمندان علوم اجتماعي توافق  علمـي بـود كـه1ِ هـاي مشـروعِ دربارة ماهيت مسائل

 شناسـي، فيزيـك، علومي ماننـد سـتاره تيك وي متوجه اين نكته شد كه پرا. توجه او را جلب كرد

به شيمي يا زيست م شناسي و تخـالف دربـارة را طور متعارف چنان نيست كه بحـث  سـائل بنيـادين

و اجتمـاعي چنان و شناسـي، جامعـه از قبيـل روان( كـه در علـوم انسـاني و البتـه كتابـداري  شناسـي

 تلاش بـراي شـناخت سرمنشـأ ايـن تمـايز، او را بـه جانـب. معمول است، برانگيزاند) رساني اطلاع

 كمتـر از علـوم عبارت ديگر، علت اين امر كه تخـالف در علـوم طبيعـيبه. مفهوم پارادايم كشاند

و اجتماعي است، وجود پارادايم در علوم طبيعي اسـت كـه حصـول توافـق از رهگـذر آن  انساني

). 1387 كوهن،( گيرد صورت مي

ً كـوهن صـريحاً اذعـان دارد كـه توجـه بـه تفـاوت بـين علـوم. نكتة فوق، بسـيار مهـم اسـت

و علوم طبيعي، باعـث شـد كـه وي مفهـوم پـارادايم را طـرح كنـد  مركـزي نظـام زمـين. اجتماعي

و نسبيت عـام اينشـتين نمونـه» اصول« بطلميوسي، نظام خورشيدمركزي كوپرنيكي، از نيوتن  هـايي

و مسـائل. پارادايم در علوم طبيعي هستند  اينها براي ساليان، موجب وحدت نظـر در بـاب موضـوع

و فيزيك بوده و. اند در ميان دانشمندان نجوم  از جملـه كتابـداري ليكن در حوزة علوم اجتمـاعي،

. شود رساني چنين وحدتي مشاهده نميو اطلاع

و اطلاع  نظـر ايـن رشـته اتفـاق» نامگـذاري« رسـاني، حتـي هنـوز دربـارة در قلمرو كتابداري

بهبه( وجود ندارد  شـودو هر از گاهي كسي پيـدا مـي) b2007، 2،2006 زينس: عنوان مثال بنگريد

1. Legitimate                     2. Zins 
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پيو مي و  زدة مخاطـب تناسـب بيشـتري هايي كه با ذائقة تكنيـك شنهاد نام خواهد با تغيير نام رشته

و سـامان بدهـد  مـديريت«،»1 شناسـي دانـش« هـا همچـون اكثـر ايـن نـام. دارند، به اين حـوزه سـر

و بازيـابي اطلاعـات«،» مـديريت دانـش«،» اطلاعات و نظـائر آنهـا، بيشـتر نـوعي كـاربرد» ذخيـره

و قادر نيستند نقش زبان2ِ اقناعيِ از ايفا كنند؛ يعني نامگـذاري» پارادايمي« اند  هـايي از ايـن دسـت،

درو ظرفيت3 آنجا كه بدون توجه به تقسيم كار اجتماعي و و پژوهشـي ايـن رشـته  هاي آموزشـي

و شوند، نمي ارائه مي4 فضايي وهمي و اجماع نظر ايجـاد كننـد و مسائل وحدت  توانند در موضوع

نهري طرفه اينكه اكثر اين قبيل نامگذا و اتفاق ها، و تشـتت تنها ماية اجماع  نظـر نشـده، بلكـه تفرقـه

و اطلاع و عملي بيشتري در جامعة علمي كتابداري ِ نامگـذاريِ بـاري. انـد رساني ايجاد كرده ذهني

و اطـلاع و ارتجالي، بدون توجه به نياز حوزة كتابـداري و» قالـب تعليمـي« رسـاني بـه به هر جهت

و اگر اثري داشته باشد، آن اثر محـدود بـه ارضـاء هاي علمي،» واره مثال«  گرهي را نخواهد گشود

و وجاهت حرفه  تـري هايي است كـه طنـين خـوش اي از طريق انتخاب نام نياز به كرامت اجتماعي

و» كتابــداري«ً هــايي كـه عمـدتاً بــراي حـذف عنـوان در سـمع مخاطـب دارنــد؛ يعنـي نامگـذاري

5 هنسـن- از ايـن روسـت كـه افـرادي ماننـد اسـپانگ.ر باشدتِ جايگزين كردنِ عناوين پرطمطراق

ــد) 2001( و يورلان ــد كــاربرد واژه) 2003(و كــاپورو ــد، معتقدن از» اطلاعــات« هــايي مانن ــد ، نباي

و كاربردي اين الفاظ بـا مسـائل ً منظري صرفاً اقناعي باشد، بلكه بايد مشخص شود كه ربط نظري

و اطلاع . رساني چيست كتابداري

و اطـلاع همچنـين، و مسـائل كتابـداري و چـه هنـوز دربـارة اينكـه موضـوع  رسـاني چيسـت

 اينكـه چـه. نظر وجود ندارد اي براي حل آن مسائل وجود دارد، اتفاق شناختي هاي روش ارجحيت

آنبه(6 موجوديتي و نظـائر  ايـن حـوزه7 مفهـوم اصـلي) عنوان مثال داده، اطلاعـات، دانـش، سـند

و علاوه بر اين، اجماعي در مورد تعريف اين مفاهيم ديده نمـي. است، هنوز محل نزاع است  شـود

و سرفصل چارچوب پي هاي مطالعاتي  گيري آن مسائل نيز محل نـزاع اسـت هاي درسي لازم براي

 ايـن همـه، حكايـت از آن دارد كـه كـاربرد). a2007 ،c2007 زيـنس،: عنوان مثـال بنگريـد بـهبه(

و اطـلاع مفهوم پارادايم در حـوزة كتابـدار و نمـيي  تـوان رسـاني بايـد بـا احتيـاط صـورت گيـرد

1.universology.1379( به تعبير ابرامي(وknowledge science به تعبير زينس )هم)2007 ، كه البته از حيث دلالت چندان تفاوتي با

. ندارند
2. persuasive  3. social labor devision 4. Illusionary 
5. Spang-Hanssen 6. entity  7. core concept 
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و نظريه ها، نحله رهيافت  آنچـه بايـد در اولويـت. هاي متعـارض را تحـت عنـوان پـارادايم ناميـد ها

بي مند به اين قبيل بحثِ كاريِ محققان علاقه و اصـطلاحاتِ ها قرار گيرد، اقتباسِ  محاباي عبـارات

و تزريق آن بـه و اطـلاع فيلسوفان علم در مكتوبـات حـوزة كتابـداري  رسـاني نيسـت، بلكـه تأمـل

 سـاز تكـوينِ ايجاد يك برنامة تحقيقاتيِ منسـجم در ايـن حـوزه اسـت كـه زمينـه»1ِ شرايط امكانِ«

و اطلاع به رشتة كتابداري . عنوان يك جامعة علمي واحد باشد رساني

 منابع
و فرهنگي:انتهر. شناسي نظريه در جامعه). 1375(آزاد ارمكي، تقي . انتشارات علمي

و دانش(شناسي شناختي از دانش). 1379(ابرامي، هوشنگ . كتابدار: تهران.)شناسي علوم كتابداري

 ). 2002نشر اثر اصلي(فرهنگ معاصر: تهران. ترجمة هومن پناهنده. فلسفه علم). 1387(ُا كاشا، سمير
سه نگاهي به پارادايم). 1387(فدايي، غلامرضاو خندان، محمد پيام. شناسي گانة مدرن در اطلاع هاي
.30-3،)1(54، كتابخانه

و بازيابي اطلاعات). 1388(داورپناه، محمدرضا در محمدرضا داورپناه، شعله ارسطوپور، عاطفه. پارادايم
و حسين مرادي مقدم  و مترجمان(شريف، حيدر مختاري -69ص( رفتار اطلاعاتي انسان).مؤلفان

. دبيزش: تهران). 96
مؤسسه فرهنگي: تهران. گفتارهايي در فلسفه علوم تجربي: شناسي فلسفي علم). 1388(سروش، عبدالكريم

. صراط
(كوهن، توماس اس نشر اثر اصلي(قصه: تهران. ترجمة عباس طاهري. هاي علمي ساختار انقلاب). 1387.

1970.(
و تدوين: تهران). علي پايا، مترجم( درآمدي تاريخي به فلسفه علم). 1377(لازي، جان سازمان مطالعه

).سمت(ها كتب علوم انساني دانشگاه
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